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ده است که با به چاپ رسی« اجتماعی پادشاه پروس و اصلاح»با عنوان  ایمقاله فوروِرتس ۀنشری ۶۰ ۀدر شمار

 .منتشر شده است« یک پروسی»امضای 

 نیز و سیلزی کارگران قیام ۀدربار پروس سلطنتی ۀمورد ادعا، نخست به شرح محتوای فرمان کابین« پروسی»این 

« احساس دینیو  هراس» لا رفِورم که نویسدمی او ۳.پردازدمی فرمان آن ۀدربار لا رفِورم فرانسوی ۀروزنام نظر

                                                           
  )Ein Preusse («یک پروسی»ای از روگه نوشته شد که با امضای این مقاله در پاسخ به مقاله 1

ٔ
  ۲۷در Vorwärts! در روزنامه

ٔ
، تحت ۱۸۴۴ژوئیه

 خود، قیام بافندگان سیلزی )« اجتماعیپادشاه پروس و اصلاح »عنوان 
ٔ
 ب  را به( ۱۸۴۴ژوئن  ۶تا  ۴منتشر شده بود. روگه در مقاله

ثمر عنوان شورسیر

د بزرگ پرولتاریای بست کشیده شدهکرد که به بنهای ناتوان و ناامیدی توصیف میاز سوی توده ن نب  اند. برخلاف روگه، مارکس این قیام را نخستی 

 .کردوازی و نمود رشد آگاهی طبقابی کارگران آلمابن تلقی میآلمان علیه بورژ 

 
ٔ
تا  ۱۸۴۴ای که تا آن زمان، در دورهٔ ابتدابی انتشار خود ــ از اوایل آغاز کرد؛ روزنامه !Vorwärtsبا انتشار این مقاله، مارکس همکاری خود را با روزنامه

الِ میانهتابستان همان سال ــ به دلیل نفوذ ناشر آن، بازرگان آل ت فون بورنشتدت، گرایشر لیب  ش آدالب  یش بورنشتاین، و شدبب  رو داشت. مابن هایبن

، در تابستان اما هنگامی که دوست مارکس، کارل برنایس، روزنامه تدریــــج خصلتی دموکراتیک د، روزنامه بهشدبب  آن ش ۱۸۴۴نگار رادیکال و انقلاب 

 .یافت

ان آن شد. این روزنامه پیوست، توانست بر خط که مارکس به همکاری با پس از آن  آن تأثب  بگذارد و در سپتامب  همان سال یکی از شدبب 
ٔ
مشر تحریریه

ن که پیش  به پیشنهاد او، انگلس نب 
ٔ
ن روزنامه منتشر کرده بود، به هیئت تحریریه پیوست. از دیگر « وضعیت انگلستان»تر دو مقاله در مجموعه در همی 

ن اشاره کرد. تحت تأثب  مارکس، این روزنامه بهزنامه میهمکاران این رو  های کمونیستی را منعکس  تدریــــج دیدگاهتوان به هاینه، هِروگ، اوِربک و باکونی 

الیسم میانهکرد و به  .رو آلمان پرداختشدت به نقد استبداد پروسی و لیب 

  (Guizot) به درخواست دولت پروس، وزارت گوژو
ٔ
ان و نویسندگان آن اتخاذ کرد و انتشار گرانهامات شکوباقد ۱۸۴۵در ژانویه ای علیه شدبب 

 .روزنامه متوقف شد

 روگه آمده است، تأکیدها از آنِ مارکس است. آثار دیگر نویسندگان ــ چه فرانسوی و چه انگلیش )در نسخهقولدر نقل
ٔ
های فرانسویِ هابی که از مقاله

 خود او آن  آثارشان( ــ مارکس به آلمابن نقل
ً
 .ها را ترجمه کرده استکرده و ظاهرا

ن   :بار به زبان انگلیش در کتاب زیر منتشر شداین مقاله نخستی 

Karl Marx, Selected Essays, London, Parsons, 1926,  

ن نوشتهبه دلایل خاصی لازم می 2  .امارسال کردهVorwärts! ای است که برای روزنامۀ دانم تصریــــح کنم که مقالۀ حاضن نخستی 
 

 دموکراتیک فرانسوی  3
ٔ
 روزنامه

ٔ
  La Réforme(۲۰ شمقاله

ٔ
 به فرمان کابینه( ۱۸۴۴ژوئیه

ی
ای پادشاه پروس، فریدریش ویلهلم چهارم، دربارهٔ رسیدگ

مقاله گرایش داشت این اقدام را  پرداخت. این فرمان در واکنش به نگرابن ناسیر از قیام بافندگان سیلزی صادر شده بود. نویسندهٔ به وضعیت فقرا می
 عوام

ً
 .ای از نیت واقعی برای انجام اصلاحات اجتماعی تلقی کندفریت  سیاسی، بلکه نشانهنه ضفا
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 بزرگ اصلاحات از اینشانه سند، آن در حتی روزنامه این. است دانسته فرمان آن صدور ۀپادشاه را سرچشم

 :کندچنین موعظه می لا رفِورم به پاسخ در مزبور «پروسی». است بورژوایی ۀجامع انتظار در که بیندمی ایآینده

 بوهم و سیلزی هایقیام حتی ۱اند؛نرسیده ”خویش اصلاحات آگاهیِپیش“ ۀمرحل به هنوز آلمان ۀپادشاه و جامع»

 آلمان، همچون غیرسیاسی اندازه این به کشوری است ناممکن. است برنینگیخته آنان در را احساسی چنین نیز

ای عمومی، و چه رسد به مصیبتی برای سراسر جهان متمدن، تلقی کند. همسئل را صنعتی نواحی محدود رنج

 ۀرو پادشاه آن را نتیجدانند. ازاینناشی از سیل یا قحطی می محلیها این رویداد را از همان سنخ بلایای آلمانی

ند سرباز برای مهار چ که جاآن از نیز و دلیل، همین به. شماردمی خیریه امور هاینارسایی یا اداری هایکاستی

نه در پادشاه و نه در مقامات ” هراسی“گونه آلات نیز هیچها و ماشینبافندگان ناتوان کافی بودند، تخریب کارخانه

نیز محرک صدور فرمان کابینه نبود؛ این فرمان صرفاً بیانِ بسیار  احساسات دینیبرنینگیخت. در واقع، حتی 

ای در برابر تنها داروی خود، ای است که معتقد است هیچ دشواریحی و آموزهای از هنر کشورداری مسیخونسردانه

ها تواند آناند؛ چه کسی میو جنایت دو شرّ بزرگ فلاکت، تاب مقاومت ندارد. ”اندیش مسیحیهای نیکدل“یعنی 

 «.مسیحی هایدل ۀرا درمان کند؟ دولت و مقامات؟ خیر؛ بلکه اتحاد هم

دند، وجود از جمله به این دلیل که چند سرباز برای سرکوب بافندگان ناتوان کافی بوادعایی، « پروسی»این 

 .کنددر پادشاه را انکار می« هراس»

جشن دوسلدورف  ؛آلودِ لیبرالیهای لیبرالی و شامپاینِ کفهای تشریفاتی همراه با نطقپس در کشوری که ضیافت

بورژوازی  تمام؛ در کشوری که برای درهم شکستن آرزوی 2شدموجب صدور فرمان سلطنتی می ،را به یاد آورید

هم نیازی نبود؛ در کشوری که  سربازحتی به یک لیبرال جهت دستیابی به آزادی مطبوعات و قانون اساسی، 

کارگیری نیروی توان پذیرفت که در چنین کشوری، ضرورت بهاطاعتِ منفعلانه اصل مسلط روزگار است؛ آیا می

افزون بر این، در نخستین رویارویی، همین  نباشد؟ کنندهنگران و مهم رویدادی ناتوان، ۀمسلح علیه چند بافند

ان تنها پس از اعزام نیروهای کمکی سرکوب گردیدند. آیا قیام گروهی از کارگران بافندگان ناتوان پیروز شدند. آن

« پروسی»آید؟ این به شمار می خطرترکمصرفاً به این دلیل که برای سرکوب آن به یک ارتش کامل نیاز نبود، 

که بافندگان سیلزی  های کارگران انگلیسی مقایسه کند، خواهد دیدخردمند اگر قیام بافندگان سیلزی را با شورش

 .اندبوده نیرومنددر حقیقت بافندگانی 

                                                           
به چه « خودشان»این « .اندآگاهِی اصلاحِ خودشان نرسیدهپادشاه پروس و جامعه هنوز به پیش» :معنابی نحوی و سبکی این عبارت توجه کنیدبه ب  1

 یادداشت مارکس( گردد؟)کش بازمی

 
  ۱۸ای پادشاه پروس، فریدریش ویلهلم چهارم، در اشاره به فرمان کابینه2

ٔ
کت برخن مقامات دولتی در ضیافتی در  ۱۸۴۳ژوئیه است که در بی شر

ال ن دورهٔ دوسلدورف صادر شد. این ضیافت توسط لیب  کت مقامات دولتی « لندتاگ راین»ها به مناسبت هفتمی   در برگزار شده بود. فرمان مزبور شر
الی را ممنوع می ن مراسم سیاسی و لیب    .کردچنی 
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توانست ، نشان خواهیم داد که چرا قیام بافندگان نمیمصائب اجتماعیو  سیاستمیان  کلیما با عزیمت از نسبت 

جه ماً متوکنیم که این قیام مستقیجا تنها به این نکته بسنده میای در پادشاه شود. در اینویژه« هراس»موجب 

زاده و فرمانروای مطلقه، عنوان یک اشرافپادشاه پروس نبود، بلکه بورژوازی را هدف گرفته بود. پادشاه پروس، به

باشد؛ و حتی کمتر ممکن است از آن بیمناک شود که فرمانبرداری و ناتوانی بورژوازی،  بورژوازی ۀتواند دلبستنمی

افزون بر این، یک کاتولیک ارتدوکس نسبت به یک  .یابد افزایش پرولتاریا، با آن دشوار و پرتنش روابط ۀدر نتیج

خواه گونه که یک مشروعهخدا؛ همانکند تا نسبت به یک بیپروتستان ارتدوکس دشمنی بیشتری احساس می

به  خدا و کمونیستکه با کمونیست دشمن باشد، با لیبرال دشمن است. دلیل این امر آن نیست که بیبیش از آن

 تربیگانه برایش دارند، قرار او ۀاز دایر بیرونجا که کاملاً ترند؛ بلکه برعکس، از آنخواه نزدیککاتولیک یا مشروعه

 در را خود مستقیم تضاد سیاستمدار، یک عنوانبه پروس پادشاه سیاست، ۀ. در عرصاندلیبرال و پروتستان از

. پرولتاریا برای پادشاه خود که شودنمی محسوب تزآنتی اندازه همان به پرولتاریا پادشاه، برای. یابدمی لیبرالیسم

ها و تضادهای سیاسی دشمنی دیگر بتواند تا باشد یافته دست چشمگیر نیرویی به پیشاپیش بایستمی پرولتاریا

سرانجام، با توجه به شخصیت  .الشعاع قرار دهد و تمامی خصومت سیاسی را متوجه خویش سازدرا تحت

 «جالب» بینواییِ و فلاکت این کشف ،کند جلوه مهم و جالب که بود چیزی آن هر مشتاق که پادشاه ۀشدشناخته

ای سان فرصت تازهگمان برایش شگفتیِ دلپذیری بوده است؛ زیرا بدینبی او، خود قلمرو در «بحث مورد بسیار» و

آورد. چه اندازه برای او خوشایند بوده است که بشنود از این پس دارای برای جلب توجه افکار عمومی به دست می

 !سلطنتیِ پروسی، نیز هست و تنگدستیِ فلاکت، یعنی «خاصِ خود»و تنگدستیِ  فلاکت

تر ظاهر ، حتی بداقبالباشد« احساس دینی»منشأ فرمان سلطنتی  منکرکوشد ی که میما هنگام« پروسی»

 .شودمی

 کشورداری هنر ۀخونسردان بسیار بیان» فرمان این او، ۀچرا احساس دینی منشأ این فرمان نیست؟ زیرا، به گفت

تنها داروی آن، یعنی  برابر در ایدشواری هیچ» است معتقد که است «ایآموزه ۀخونسردان بیان» و «مسیحی

 «.کنداندیش مسیحی، مقاومت نمیهای نیکدل

 هایدل در را دردها ۀهم درمان که ایآموزه آیا نیست؟ مسیحی کشورداری هنر ۀسرچشم احساس دینیاما مگر 

 بیان دیگر دینی، احساس ۀخونسردان بیان آیا نیست؟ استوار دینی احساس بر جوید،می مسیحی اندیشنیک

 غایت سرمست و مغروربهافزون بر این، من بر آنم که این احساس دینی، احساسی  آید؟اس دینی به شمار نمیاحس

ها را در شود و علاج آنمی« شرور بزرگ»در درمان « دولت و مقامات»از خویش است؛ احساسی که منکر توانایی 

نیز « پروسی»که خودِ ، چنانسرمست سختکند. این احساس دینیِ وجو میجست« های مسیحیاتحاد دل»

 و اندرز» را روحیه این تقویت ۀوسیل تنها روازاین و بیندمی مسیحی ۀکند، تمام شرّ را در فقدان روحیاعتراف می
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احساس  .است مسیحی ذهنی منش همین ایجاد کابینه فرمان اصلی مقصود ،«پروسی» نظر بر بنا. داندمی «موعظه

رو پندارد. هر جا با شری روبهدینی، هنگامی که سرمست است و نه خونسرد، طبعاً خود را تنها خیر موجود می

دهد؛ زیرا اگر احساس دینی یگانه خیر باشد، تنها همین احساس احساس دینی نسبت می فقدانشود، آن را به 

طور کاملاً از احساس دینی سرچشمه گرفته است، بهرو فرمان کابینه، که تواند خیر را پدید آورد. از همینمی

و سنجیده برخوردار باشد،  خونسردکند. سیاستمداری که از احساس دینیِ ای احساس دینی را تجویز میسازگارانه

 متوسل «مسیحی ۀروحی ۀدربار پارسا کشیش ۀموعظ»، به «یاری»خویش برای یافتن « سرگشتگی»در هنگام 

 .شودنمی

کند که فرمان کابینه محصول احساس دینی نیست؟ او ثابت می لا رفِورمادعایی چگونه برای « پروسی»پس این 

توان از ذهنی تا این کند! آیا میکه در همه جا فرمان کابینه را محصول احساس دینی تصویر میدقیقاً از طریق آن

او گوش  سخناناکنون به  های اجتماعی دست یابد؟انتظار داشت که به فهم جنبش غیرمنطقیاندازه ناسازگار و 

 اجتماعی اصلاحات به نسبت کلی طوربه و کارگری جنبش به نسبت آلمان ۀجامع نگرش ۀجا که دربارفرا دهیم؛ آن

 .گویدمی سخن

 غفلت هاآن تفکیک از «پروسی» و ،است نهفته «آلمان ۀجامع»بگذاریم میان مقولات گوناگونی که در تعبیر 

هستند که  متفاوتیهای ها تودهوازی، مطبوعات و سرانجام خودِ کارگران. اینبورژ دولت،: شویم قائل تمایز ،کندمی

 خویش، متعالی جایگاه فراز از و آمیزدمی درهم را هاتوده این ۀهم« پروسی»ها سروکار داریم. اما در اینجا با آن

 آگاهیِ پیشهنوز حتی به  آلمان ۀجامع» او، ۀعقید به. کندمی صادر حکم همگی ۀدربار کلی طوربه و یکسره

 «.اصلاحات خویش نیز نرسیده است

 است؟ بهرهبی ایغریزه چنین از آلمان ۀاما چرا جامع

نواحی  محدودهمچون آلمان، رنج  غیرسیاسیناممکن است کشوری به این اندازه » :دهدپاسخ می« پروسی»

ها این رویداد را ، و چه رسد به مصیبتی برای سراسر جهان متمدن، تلقی کند. آلمانیای عمومیمسئلهصنعتی را 

های کاستیرو پادشاه آن را ناشی از نگرند. ازایندیگری، از قبیل سیل یا قحطی، می محلیهمانند هر مصیبت 

 «.داندمی های امور خیریهنارسایییا  اداری

توضیح  غیرسیاسییک کشور  ویژگی خاصعیت اسفبار کارگران را با از وض سوءبرداشتاین « پروسی»سان، بدین

 .دهدمی

 فلاکتسرزمین است. همچنین پذیرفته خواهد شد که انگلستان  سیاسیپذیرفته خواهد شد که انگلستان کشوری 

 راه ترینمطمئن انگلستان اوضاع ۀرو، مشاهداست؛ حتی خود این واژه نیز منشأیی انگلیسی دارد. ازاین عمومی
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و درماندگی کارگران  فلاکتدر انگلستان،  .است عمومی فلاکتنسبت به  سیاسیشور ک یک نگرش شناخت برای

شود، بلکه ای عام و فراگیر است؛ نه تنها به نواحی صنعتی محدود نمیامری جزئی و محدود نیست، بلکه پدیده

گیری نیستند؛ بلکه نزدیک به های کارگری در آنجا تازه در حال شکلگیرد. جنبشمناطق روستایی را نیز دربرمی

 .آورندای سر برمیطور دورهیک قرن است که به

 دارند؟ یعموم فلاکتانگلستان و دولت و مطبوعات وابسته به آن چه برداشتی از  بورژوازیحال باید پرسید: 

شمارند و را مقصر می هاتوری ها،ویگداند، می عمومی فلاکتسیاست را مسئول تا آنجا که بورژوازی انگلیس 

 ۀدر انحصار مالکیت بزرگ ارضی و قوانین بازدارند عمومی فلاکتمنشأ اصلی  ها،ویگرا. از نظر  هاویگنیز  هاتوری

ای خلاصه لیبرالیسم، رقابت و رشد افراطی نظام کارخانه در شرّ تمام ها،توری نظر از ۱.است نهفته غلات واردات

کند؛ هر یک تنها سیاستِ حزب وجو نمیطور کلی جستیک از این دو حزب علت را در سیاست بهشود. هیچمی

 .پروراندها رؤیای اصلاح جامعه را نیز در سر نمییک از آنشمارد. حتی هیچرقیب را مقصر می

ی و دولت انگلستان سخن و ما همچنان از نگرش بورژواز ،عمومی فلاکتنگلیسی به ترین بیان نگرش اروشن

 .شود؛ یعنی در بازتاب علمیِ مناسبات اقتصادی انگلستانیافت می اقتصاد سیاسی انگلیسیدر  ،گوییممی

 ۀا شرایط زمانریکاردوی بدبین، که ب کالوخ، شاگردترین و مشهورترین اقتصاددانان انگلیسی، مکیکی از برجسته

 جرئت همه ینا با باشد، داشته بورژوایی ۀجامع حرکت به جامع نگرشی بایستمی و دارد کامل آشنایی خویش

 اقتصاد بر را سفهفل ۀدربار بیکن از ایگفته ،حاضران تشویق میان در هم آن و ،عمومی سخنرانی یک در کندمی

 :دهد تطبیق سیاسی

رود و موانعی گام پیش میبهدارد، گامناپذیر داوری خود را معلق نگاه میو خستگیانسانی که با خردی راستین »

 دانش ۀدارد، سرانجام به قلاند، یکی پس از دیگری از میان برمیها راه پژوهش را سد کردهرا که همچون کوه

                                                           
ن غله1 ن حمایتی در انگلستان بودند که از قرن پانزدهم آغاز شدند و هدف آنامجموعه )Corn Laws (قوانی  ن بر ها اعمال تعرفهی از قوانی  های سنگی 

ن در چند مرحله اصلاح شدند )واردات غله و حفظ قیمت در نظام (. ۱۸۲۸و  ۱۸۲۲، ۱۸۱۵های بالا در بازار داخلی بود. در قرن نوزدهم، این قوانی 

 شناور»
ٔ
ن ۱۸۲۸« تعرفه  .شدان تعرفه واردات بر اساس نوسان قیمت داخلی غله تنظیم می، مب 

ن غله»، کوبدن و برایت ۱۸۳۸در  ی از نارضایتی عمومی نسبت به گرابن مواد را در منچسبی بنیان نهادند. این انجمن با بهره« انجمن ضد قوانی  گب 

، برای لغو تعرفه ن حال، هدف های غله و آزادی تجارت مبارزه میغذابی ن آکرد. در عی  اف زمی  ن فشار برای کاهش دستمزد  ن تضعیف اشر دار و همچنی 

ن غله در ک  .پایان یافت ۱۸۴۶ارگران بود. این منازعه در نهایت با لغو قوانی 
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تمام زیبایی خویش در برابر  در طبیعت که جایی شود،می یافت آن در پاک هوای و آرامش که جایی رسید؛ خواهد

 ۱«.ترین امور عملی فرود آمدتوان از راهی هموار و سراشیب به جزئیگردد، و از آنجا میچشم آشکار می

! همان طبیعت عظیمزیبایی  !ستانهای مسکونی انگل! همان فضای آلوده و مرگبارِ زیرزمینو دلپذیرهوای پاک 

 فلاکت و ارک فشار زیر که زنانی ۀرفتهای شل و تحلیلهمان گوشت لیسی؛انگیز فقیران انگهای ژنده و هولجامه

 محصول که ایافتادهازشکل و ناقص هایاندام همان خزند؛می کثافات میان در که کودکانی همان اند؛شده فرسوده

روسپیگری،  :ت عملیدلپذیرترین جزئیاو آن  !هستند هاکارخانه مکانیکی و یکنواخت عملیات در فرساطاقت کار

 !دار ۀقتل و چوب

های مقابله با کند، این خطر و نیز راهرا احساس می عمومی فلاکتحتی آن بخش از بورژوازی انگلیس که خطر 

درک  ابلهانهو  کودکانهای گونهبه ،ییماگر بخواهیم صریح سخن بگو ،، بلکهجزئی و محدودصورتی تنها بهآن را نه

 .کندمی

ام مسئله را به ، تماقدامات اخیر برای ترویج آموزش در انگلستان عنوان با خود ۀدکتر کیِ در رسالبرای نمونه، 

قوانین طبیعی »کاهد. حدس بزنید چرا! زیرا به زعم او، کارگر به دلیل فقدان آموزش، فرو می کمبود آموزش

 دست که روست همین از. کشانندیم یتنگدست و فلاکت ۀاو را به ورط ناگزیریابد؛ قوانینی که را درنمی« تجارت

 :ندتوامی شورش این آنکه حال. زندمی شورش به

 ثباتسازد و متزلزل بگذارد، اعتماد متقابل میان بازرگانان را  تأثیر منفیصنایع و تجارت انگلستان رونق بر »

 2«.نهادهای سیاسی و اجتماعی را کاهش دهد

 این ؛عمومی فلاکت ۀهه با مسئلانگلستان و مطبوعات آن در مواج مایگی فکری بورژوازیچنین است میزان تهی

 .ملیِ انگلستان گیرهمه بیماری

 وضعیت این علت آیا. باشند موجه کاملاً کندمی آلمان ۀما متوجه جامع« پروسی»اکنون فرض کنیم انتقادهایی که 

 فراگیراز درک معنای عام و  غیرسیاسیاگر بورژوازیِ آلمانِ  کرد؟ وجوجست آلمان بودن غیرسیاسی در باید را

معنای عام فلاکتی را که خود  عملاً به کلیّنیز  سیاسیعمومی ناتوان است، در مقابل، بورژوازیِ انگلستانِ  فلاکت

                                                           
 فرانسوی اثر مکاین نقل 1

ٔ
 :کالوخ دربارهٔ اقتصاد سیاسی آورده شده استقول از فرانسیس بیکن، بر اساس ترجمه

J. R. McCulloch, Discours sur l’origine, les progrès, les objets particuliers et l’importance de l’économie politique 
 .۱۳۲–۱۳۱، صص. (۱۸۲۵پاریس، –ژنو)
شده در این نقل2  دکبی گ )منتشر

ٔ
هابی از اثر اوژن ای آزاد و همراه با حذفصورت ناشناس( است که مارکس آن را با ترجمهبه ۱۸۳۹قول از رساله
 :بوره نقل کرده است

E. Buret, De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France,  ۴۰۱، ۳۹۸، ۳۹۶، صص. ۱جلد.  
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ز ها برای اشکست تمامی کوششاش در نتیجۀ فهمد؛ فلاکتی که معنای واقعیمی ماهیتی عمومی یافته است، بد

 .استآشکار شده اش هم از رهگذر تکرار ادواری در طول زمان و هم از طریق گسترش جغرافیایی ،میان بردنش

را در  عمومی فلاکت پروس علت پادشاهداند که بودن آلمان را مسئول آن می غیرسیاسی« پروسی»افزون بر این، 

 ایخیریهو  اداری تدابیرجوید و در نتیجه، راه مقابله با آن را نیز در می های خیریههای اداری و نارساییکاستی

 .کندوجو میجست

نها کشوری که تبیایید نگاهی گذرا به انگلستان بیفکنیم؛  اما آیا این طرز تلقی ویژگی خاص پادشاه پروس است؟

 .در آن سخن گفت عمومی فلاکتگسترده در برابر  سیاسیِتوان از اقدام می

به  ۱وسومین سال سلطنت الیزابتگردد که در چهلیی بازمی«افلاکتقانون »ا در انگلستان به فلاکتقانون کنونی 

به تأمین معاش کارگران فقیر خود، اخذ مالیات  2تصویب رسید. ابزارهای این قانون چه بودند؟ الزام هر بخش محلی

 قرن دو ،شدمی اعمال اداری سازوکارهای طریق از که ایخیریه یعنی نظام این. قانونی ۀو خیری ۳فلاکتمخصوص 

چه  ۱۸۳۴سال « قانون اصلاحی»لمان انگلستان در پار پرمشقت، و طولانی ۀپس از این تجرب .آورد دوام تمام

 موضعی اتخاذ کرد؟

 .کرداعلام « های ادارینقص»را ناشی از  عمومی فلاکتکه افزایش هولناک نخست آن

 حدود. گرفت قرار اصلاح مورد بود، محلی بخش هر مأموران اختیار در که افلاکت مالیات ۀبر این اساس، نظام ادار

 مأموران، از هیئتی. گرفتند قرار واحد ۀگرد هم آورده شدند و تحت یک ادار هااتحادیهالب ق در محلی بخش بیست

شدند، در مرکز اداری اتحادیه دهندگان انتخاب میکه اعضای آن از سوی مالیات  ۴«سرپرستان هیئت» به موسوم

ها زیر نظر و این هیئت .گرفتدریافت کمک تصمیم می استحقاق ۀداد و درباردر روزهای معین تشکیل جلسه می

کردند؛ نهادی فعالیت می سامرست هاوسهدایت نمایندگان دولت قرار داشتند که در کمیسیون مرکزی مستقر در 

 آن بر اداری دستگاه این که ایسرمایه. است نامیده فلاکت وزارت را آن درستیبه 5فرانسوی ۀکه یک نویسند

 تشکیل محلی اداری واحد پانصد از نظام این. داشت برابری فرانسه نظامی ۀادار ۀتقریباً با هزین کردمی نظارت

 .داشت اختیار در کارمند دوازده کمدست نیز واحدها این از یک هر و شدمی

 .و اداری بسنده نکرد شکلیپارلمان انگلستان به اصلاحات صرفاً 

                                                           
1 * For our purpose it is not necessary to go back to the Statute of  Labourers under Edward III.— Note by Marx. 
2 parish 
3 poor rate 
4 The words "Board of Guardians" are in English in the manuscript.— Ed. 
5 Eugene Buret.— Ed. 
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عم آن، خیریه دانست. به ز قرفدر انگلستان را خودِ قانون  عمومی فلاکت وخامتاین پارلمان منشأ اصلی شدت و 

در مورد  .رسانددر واقع به گسترش همان بیماری اجتماعی یاری می ،یعنی همان درمان قانونیِ بیماری اجتماعی

 :است ه و طبیعیجاودان قانونی پدیده این که شدمی گفته مالتوس ۀنیز، بر اساس نظری طور کلیبه عمومی فلاکت

برای مومی از آنجا که جمعیت همواره گرایش دارد از وسایل معیشت پیشی گیرد، خیریه کاری عبث و تشویقی ع»

تواند انجام دهد و در به سرنوشت خود نمی فلاکتاست. بنابراین دولت هیچ کاری جز واگذاشتن  فلاکتگسترش 

 «.تر سازدتواند مردن آنان را آسانبهترین حالت فقط می

 همان عمومی فلاکت کهاین: تآمیخ درهم دیگری دیدگاه با را دوستانهانسان ظاهربه ۀپارلمان انگلستان این نظری

 باید که است ایختیبدب نه فلاکت رو،این از. اندکرده تحمیل خویش بر خود تقصیر به کارگران که است یفلاکت

 .و مجازات شود سرکوب باید که است جرمی بلکه کرد، جلوگیری آن وقوع از

ای اخلاقی و تلقی شود، به مسئله محصول ساختارهای اجتماعی و اقتصادی فلاکتکه ترتیب، به جای آنبدین

ترین دولت کوشد نشان دهد حتی پیشرفتهشود؛ و درست در همین نقطه است که مارکس میفردی فروکاسته می

ای اداره و یا به خطاهاجتماعی ناتوان است و آن را یا به سوء فلاکتسیاسی عصر خود نیز در فهم علل واقعی 

 .دهدا نسبت میفلاکتشخصی 

ای گونهها بهدهی درونی آنکه سازمان فلاکتپدید آمد؛ یعنی مؤسساتی برای  ۱«های کارخانه»سان نظام بدین

ها، . در این خانهبازداردها برای رهایی از مرگ ناشی از گرسنگی طراحی شده بود که بینوایان را از پناه بردن به آن

کردند، درهم آمیخته بورژوازی از فقیرانی که دست نیاز به سوی آن دراز می جوییانتقامطرزی زیرکانه با خیریه به

 .بود

دهد. اما سپس  پایان یعموم فلاکتبه  اداریو  ایاقدامات خیریهبنابراین، انگلستان در آغاز کوشید از طریق 

 فلاکت مالیات نظام خودِ  ۀ، بلکه برعکس، نتیجصنعت مدرنناپذیر نه پیامد اجتنابرا  فلاکتپیشروی روزافزون 

 فهمیده انگلیسی گذاریقانون از خاصی ویژگی عنوانبه صرفاً  اجتماعی فراگیر درماندگی. کرد تلقی انگلستان در

 فلاکتدید. سرانجام، قلمداد گر خیریه فزونی از ناشی اکنون شد،می داده نسبت خیریه کمبود به ترپیش آنچه. شد

 .تعبیر شد و در نتیجه آنان به سبب آن مجازات شدند فلاکتعنوان تقصیر خود به

شد به دست آورده بود، تنها در این واقعیت خلاصه می سیاسیدر انگلستانِ  عمومی فلاکتای که اهمیت عمومی

رو ناگزیر تبدیل شده بود و ازاین نهاد ملیرغم تمامی تدابیر اداری، در روند رشد خود به یک که این پدیده، علی

 فلاکتکن کردن اش ریشهوظیفه دیگربه موضوع یک دستگاه اداری گسترده و پیچیده بدل گردید؛ دستگاهی که 

                                                           
1 This word is here and further on given in English in the original.—Ed. 
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این دستگاه اداری از هرگونه تلاش برای خشکاندن  .به آن و تداوم بخشیدن به آن بود بخشیانضباطبلکه  نبود،

 فلاکتکرد که هر بار دست کشیده بود. اکنون تنها به این بسنده می مثبتاز طریق اقدامات  فلاکتهای سرچشمه

برای آن گوری حفر کند. دولت انگلیس یافت، با ملایمت پلیسی از اعماق جامعه به سطح جهان رسمی راه می

 دیگر آن دخالت ۀای فراتر نرفت، بلکه حتی گامی بزرگ به عقب برداشت. دامنتنها از اقدامات اداری و خیریهنه

 .شود زندانی و دستگیر دادمی اجازه که بود درمانده و نومید چنان که شدمی محدود فلاکت از بخش آن به تنها

 ویژه و نو یزیچ پروس پادشاه عمل ۀما تاکنون هیچ دلیلی ارائه نکرده است که نشان دهد شیو« پروسی»بنابراین، 

پس چرا پادشاه پروس فوراً » :آوردفریاد برمی نظیریدلی کمبا سادهاما این مرد بزرگ ما  .است داشته خود در

 «کند؟نمی صادر را سرپرستبی کودکان ۀفرمان آموزش هم

 ماند؟ها و پیشنهادهای آنان میکند و منتظر طرحدولتی مراجعه می چرا ابتدا به مقامات

قدر خاطر خواهد شد که دریابد پادشاه پروس در این مورد نیز همانالعاده زیرک هنگامی آسودهفوق« پروسی»این 

س دولتی رئی فاقد ابتکار است که در سایر اقداماتش، و راهی که در پیش گرفته در واقع تنها راهی است که هر

 .تواند در پیش گیردمی

هایی برای گری را با یک ضربه از میان بردارد. او از نهادهای اداری خود خواست طرحخواست تکدیمی ناپلئون

ها به درازا کشید. ناپلئون شکیبایی خود را از در سراسر فرانسه تهیه کنند. تدوین این طرح کن کردن گداییریشه

گری را از میان ببرد. ناپلئون ، وزیر کشورش، نامه نوشت و دستور داد که ظرف یک ماه تکدی۱دست داد. او به کرته

 :نوشت

که آثاری از خود بر جای نهد که یاد و سپاس آیندگان را برایش به ارمغان آنانسان نباید از این جهان بگذرد بی»

هلت نخواهید. شما قضات جوان، فرمانداران دانا و آورد. برای گردآوری اطلاعات، سه یا چهار ماه دیگر از من م

 2«.دارید و در روزمرگی اداری به خواب نرویدوا کار به را همه دارید؛ اختیار در پل و راه ۀادار ۀمهندسان کارآزمود

از طریق  گری اعلام گردید. اما چگونه؟قانون لغو تکدی ۱۸۰۸ ۀژوئی 5چیز آماده شد. در در عرض چند ماه همه

ا فلاکتای که اندکی بعد گونههای تنبیهی تبدیل شدند، بهسرعت به زندان؛ مؤسساتی که به ۳هادارالتأدیبایجاد 

 .شدندها میوارد آن های پلیسدادگاهتنها به حکم 

 :فریاد زدگذاری، در آن زمان چنین ، عضو مجلس قانون۴ی دو گاربا این همه، نوا

                                                           
1  Crétet 
2 This passage is taken from E. Buret, De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France..., t. 1, p. 227.— Ed. 
3 Dépôt de mendicité—i.e., workhouse.— E'd. 
4Noailles du Gard  
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 دیگر کودکان. آورد فراهم معاش ۀا وسیلفلاکتسپاس جاودان از آن قهرمانی که برای نیازمندان پناهگاه و برای »

 از کارگران داد؛ نخواهند دست از را خویش معاش منبع دیگر فقیر هایخانواده شد؛ نخواهند رها خود حال به

 آورشرم فلاکت و جسمانی نقص انگیزنفرت ۀرمنظ با دیگر ما هایگام. شد خواهند برخوردار اشتغال و تشویق

 ۱«.شد نخواهد متوقف

دبیر قضات، فرمانداران تاگر ناپلئون به عقل و  .است آن راستین بخش تنها ریاکارانه، ۀنامآخرین عبارتِ این ستایش

 کند؟شود، چرا پادشاه پروس نباید به دستگاه اداری خویش مراجعه و مهندسان خود متوسل می

ست که ا« پروسی»سطح سؤال ماین پرسش دقیقاً ه گری را صادر نکرد؟و چرا ناپلئون فوراً فرمان لغو تکدی

« پروسی»آیا  «کند؟نمی صادر را سرپرستبی کودکان ۀچرا پادشاه پروس فوراً فرمان آموزش هم» :پرسدمی

برای  .هیچ کمتر از فرمانِ الغای پرولتاریا د؟ین چیزی باید چه فرمانی صادر کنداند که پادشاه برای تحقق چنمی

سرپرست، یبرها ساخت. تغذیه و آموزش کودکان  کار مزدیکرد و از  تغذیهآموزش کودکان، نخست باید آنان را 

 فلاکتیجه الغای و در نت خودِ پرولتاریا امحایِ پرولتاریا، به معنای تمام نسل در حال رشدیعنی تغذیه و آموزش 

 .خواهد بود عمومی

و « فوراً»را صادر کند؛ هرچند نه  عمومی فلاکتالغای  فرماندر مقطعی این جسارت را داشت که کنوانسیون 

 مأمور را عمومی نجات ۀکه کمیتاز پادشاه خود انتظار دارد، بلکه تنها پس از آن« پروسی»گونه که ، آن«درنگبی»

 وضعیت ۀدربار مؤسسان مجلس ۀای گستردهپژوهش از نیز کمیته این و دکر لازم پیشنهادهای و هاطرح تدوین

 ۀاما نتیج .و تدابیر مشابه را پیشنهاد نمود ملی ۀدفتر خیریتأسیس   بارِر طریق از و گرفت بهره فرانسه فقیران

سال بعد زنان گرسنه  یکها افزوده شد، و اینکه تنها یک فرمان دیگر به انبوه فرمان بود؟ چه کنوانسیون فرمان

 .2ساختمان کنوانسیون را به محاصره درآوردند

 .بود سیاسی فهم و سیاسی قدرت سیاسی، انرژی ۀدرج بالاترین ۀبا این همه، کنوانسیون نمایند

صادر  عمومی فلاکت ۀدربار مقرراتیهای اداری خود، مشورت و هماهنگی با دستگاهبدون هیچ دولتی در جهان، 

 فلاکتهای مختلف اداریِ مقابله با نکرده است. حتی پارلمان انگلستان نمایندگانی را به سراسر اروپا فرستاد تا شیوه

                                                           
1
"No longer will the sight of disgusting afflictions and disgraceful poverty dog our footsteps." This passage is taken from E. Buret's book, t. 1, 

pp. 229-30.—Ed.  
  ۲۲/  ۱۷۹۴مه  ۱۱فرمان کنوانسیون ملی ) 2

ٔ
را صادر کرد  )de la bienfaisance nationale Livre («کتاب نیکوکاری ملی»فلوریال( دستور تهیه

ایط دریافت کمک بود. این اقدام یکی از سیاست های ترمیمی دولت ژاکوبن برای مقابله با که شامل ثبت نام افراد ناتوان، یتیمان و مستمندان واجد شر

 .رودبه شمار می ۱۷۹۴ترمیدور  ۹فقر پیش از سقوط آن در 

های پلت  و پرولتاریابی پاریس علیه واکنش ترمیدوری پرریال(، آغازگر شورش توده ۱) ۱۷۹۵مه  ۲۰ان کنوانسیون ملی در یورش زنان گرسنه به ساختم

 .همراه بود و مانند قیام ژرمینال همان سال، با شکوب نظامی مواجه شد« ۱۷۹۳نان و قانون اساسی »بود. این قیام با شعار 
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 محدود ایخیریه و اداری اقدامات به را خود یا اند،پرداخته فلاکت ۀها هرگاه به مسئلرا بررسی کنند. اما دولت

تواند آیا دولت می .اندای بسنده کردهو به کمتر از اقدامات اداری و خیریه تهرف ترعقب نیز آن از حتی یا اند،کرده

 ای دیگر عمل کند؟به شیوه

 ۀرا سرچشم« دولت و نظام اجتماعی» هرگز ،کنداز پادشاه خود مطالبه می« پروسی»برخلاف آنچه  ،دولت

 هانابسامانی ۀهم ۀحزب ریش هرهر جا احزاب سیاسی وجود داشته باشند،  .دانست نخواهد اجتماعی هایبیماری

 و رادیکال سیاستمداران حتی. دارد دست در را دولت زمام رقیب حزب او، خودِ  جای به که بیندمی این در را

 که شکلی کنند؛می وجوجست دولت از معینی شکل در بلکه دولت، ذاتی ماهیت در نه را شر ۀسرچشم نیز انقلابی

 .جایگزین سازند کل دیگریش با را آن خواهندمی

تا آنجا که  .چیز متفاوت نیستند. دولت خودِ سازمان اجتماعی است دو نظام اجتماعیو  دولت، سیاسیاز دیدگاه 

بیند که هیچ قدرت انسانی توان می قوانین طبیعتها را یا در پذیرد، علت آنرا می اجتماعیدولت وجود نقایص 

ها ناکارآمدی و سوءعملکرد ادارهکه مستقل از دولت است؛ یا در  زندگی خصوصیها را ندارد؛ یا در فرمانروایی بر آن

 قانون طبیعیرا در آن  فلاکتاز همین رو انگلستان علت  .کندکه آن را نیز امری بیرون از ذات دولت تلقی می

 فلاکتگیرد. از سوی دیگر، همان انگلستان ر آن، جمعیت همواره از وسایل معیشت پیشی میجوید که بنا بمی

 احساسات فقدان ۀگونه که پادشاه پروس آن را نتیجداند؛ همانمی قراف مسئولیتیسوءنیت و بیرا ناشی از  عمومی

 مالکان ضدانقلابی و مشکوک ذهنیت به را آن فرانسه کنوانسیون که گونههمان و شمارد،می ثروتمندان در مسیحی

کند؛ و کند؛ پادشاه پروس ثروتمندان را موعظه میرا مجازات می فلاکتاز این رو، انگلستان  .دادمی نسبت

 .کندکنوانسیون سر مالکان را از تن جدا می

کند و وجو میجست های تصادفی یا عمدیِ دستگاه اداریکاستیها را در دولتی علت نابسامانی هرسرانجام، 

، همان فعالیت اداره و مدیریتبیند. چرا؟ دقیقاً به این دلیل که ها را نیز در اصلاحات اداری میآن راه علاجبنابراین 

 .است دولت ۀدهندسازمان

میان هدف و حسن نیت دستگاه اداری از یک سو، و ابزارها و امکانات واقعی آن از سوی دیگر، چیزی نیست  تناقض

که خود را نیز از میان بردارد؛ زیرا موجودیت دولت بر همین تناقض دولت بتواند آن را از میان بردارد، مگر آنکه 

 منافع خصوصیو  منافع عمومی، و بر تضاد میان خصوصیو زندگی عمومی دولت بر تضاد میان زندگی  .است استوار

و سلبی محدود کند؛ زیرا درست  صوریرا به فعالیتی و بوروکراسی ناگزیر است خود  ادارهرو بنا شده است. ازاین

در حقیقت، در برابر  .یابدشود، قدرت اداره پایان میای که زندگی مدنی و کار و فعالیت آن آغاز میدر همان نقطه

 غارت از و صنعت از تجارت، از خصوصی، مالکیت از مدنی، زندگی این ۀناشدپیامدهایی که از سرشتِ اجتماعی

زیرا همین پراکندگی، همین  .است اداره طبیعیِ قانون ناتوانی ،شودمی ناشی شهروندان مختلف هایگروه متقابلِ
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 که گونههمان است؛ استوار آن بر مدرن دولت که است ایطبیعی بنیاد ،مدنی ۀبردگیِ جامعفرومایگی و همین 

ناپذیر است. در دوران داری جداییوجود دولت از وجود برده .بود باستان دولت طبیعی بنیاد ،داریبرده ۀجامع

رحم مراتب بیش از دولت مدرن و جهان بیو آشکارشان، به کلاسیکداری، با آن تضادهای باستان، دولت و برده

اگر دولت مدرن  .و به یکدیگر وابسته بودند در هم تنیده؛ اشریاکارانه مسیحیِبا آن تضادهای  ،تجارت مدرن

کنونی را از میان بردارد. اما اگر  زندگی خصوصیِ دستگاه اداری خود پایان دهد، ناچار خواهد بود  ناتوانیِ بخواهد به 

در تقابل با زندگی خصوصی وجود  تنهابخواهد زندگی خصوصی را لغو کند، باید خود را نیز ملغی سازد؛ زیرا دولت 

کند، بلکه آن را وجو نمیزندگی خود جست اصلیص موجودیت خویش را در علت نقا ایموجود زندههیچ  .دارد

تواند به ماهیت درونی خویش، رو دولت نیز نمیبرخلاف طبیعت است. ازاین خودکشیبیند. می بیرونیدر شرایط 

. ردبنگ اجتماعی هاینابسامانی ۀسرچشمای که خود تجسم سیاسی آن است، به چشم دهی جامعهیعنی به سازمان

و اگر این  .بکوشد هاآن اصلاح برای و دهد تشخیص را خود ۀو تصادفیِ ادار صوریتواند نقایص میتنها دولت 

 ۀگیرد که مصائب اجتماعی یا نقصی طبیعی و مستقل از ارادثمر از آب درآیند، آنگاه نتیجه میاصلاحات بی

 با تواندنمی دیگر که است شده تباه چنانآن خصوصی افراد ۀاراد کهآن یا و هستند، الهی قانونی یا اند،انسان

و این افراد خصوصی چه موجودات نامعقولی هستند! هرگاه دولت آزادی  .شود همراه دولت ۀخیرخواهان هاینیت

خواهند پیامدهای ناگزیر همین آزادی را از زمان از دولت میکنند، اما همآنان را محدود کند، از آن شکایت می

 !برداردمیان 

های بیماری عامِباشد، تمایل آن برای درک اصل  ترسیاسیباشد و در نتیجه یک کشور  هرچه دولت نیرومندتر

یان فعال، آگاهانه ب دولت که جامعه کنونی ساختار در یعنی دولت خودِ  اصل در هاآن ۀوجوی ریشو جست اجتماعی

سیاست  چارچوباست که در  سیاسیدقیقاً از آن رو ذهنی  سیاسیذهن  .کمتر خواهد بود،و رسمی آن است

دوران  .است ترناتوانتر باشد، همان اندازه از فهم مصائب اجتماعی تر و زندهاندیشد. هرچه این ذهن تیزبینمی

 در را اجتماعی هاینابسامانی ۀتنها سرچشمبود. قهرمانان انقلاب فرانسه نه انقلاب فرانسهخرد سیاسی،  کلاسیکِ 

 .کردندمی وجوجست اجتماعی نقایص در را سیاسی هاینابسامانی منشأ برعکس، بلکه دیدند،نمی دولت اصل

دانست. به همین دلیل، می دموکراسی نابعظیم و ثروت عظیم را صرفاً مانعی بر سر راه  فلاکت روبسپیررو، ازاین

است.  ارادهاصل بنیادین سیاست،  .زیستی همگانی به سبک اسپارتی بوداو خواهان برقراری نوعی ریاضت و ساده

آورد؛ بیشتر نسبت اراده ایمان می قدرت مطلقتر باشد، بیشتر به تر و در نتیجه کاملجانبهیک سیاسیهرچه ذهن 

 را اجتماعی مصائب ۀشود؛ و بنابراین کمتر قادر است سرچشماراده نابینا میو معنوی  های طبیعیمحدودیتبه 

پندارد نیست؛ همان امیدی که می« پروسی»از این رو دیگر نیازی به استدلال بیشتر برای رد امید واهی  .کند کشف

 «.را در آلمان کشف کند های فلاکت اجتماعیریشه»مقدر است « فهم سیاسی»
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تنها از پادشاه خود قدرتی را حماقتی مضاعف بود. او نه« پروسی»از جانبِ چنین چیزی از پادشاه پروس، انتظار 

انتظار داشت که حتی کنوانسیون و ناپلئون با هم از آن برخوردار نبودند، بلکه از او نوعی نگرش را نیز مطالبه 

خردمند نیز بیش از پادشاهش از « پروسی» رود؛ نگرشی که خودِ کرد که از مرزهای تمامی سیاست فراتر میمی

 :کندبه ما اعتراف می« پروسی»تر است که خودِ تمام این اظهارات از آن رو مضحک .ای نداردآن بهره

بلکه بیش از حد ، تنها گراننهاند؛ و در مورد حاضر، گراناند؛ بصیرت و عمل موفق ارزانسخنان نیک و نیت خیر »

 «.آیندهنوز اساساً به دست نمیاند؛ در حقیقت، گران

کوشد آنچه را آیند، پس باید کوشش هر کسی را که در چارچوب موقعیت خود میاگر واقعاً هنوز به دست نمی

کنم که آیا این در باقیِ امر، قضاوت را به ذوق و درایت خواننده واگذار می .ممکن است انجام دهد، ارج نهاد

، خود در «آیدهنوز به دست نمی»و « ز حد گرانا بیش» ،«گران» ،«ارزان» یعنی بازاری، ۀگرداناصطلاحات دوره

 .نه یا گیرندمی قرار «خیر نیت» و «نیک سخنان» همان ۀزمر

 ۀجامع» مفهوم در تردیدبی که ــ آلمان بورژوازی و آلمان دولت ۀدربار« پروسی»حال فرض کنیم ملاحظات 

 سردرگم فرانسه و انگلستان از بیش آلمان در جامعه از بخش این آیا. باشد درست کاملاً ــ گیردمی جای «آلمان

را به یک نظام بدل  سردرگمیآیا ممکن است کسی بیش از انگلستان درمانده باشد؟ همان کشوری که  است؟

از آورند، بورژوازی و دولت آن کشور بیش های کارگری در سراسر انگلستان سر برمیامروز که شورش کرده است؟

حلی در اختیار ندارند. تنها ابزارشان همچنان زور مادی دانستند، راههای قرن هجدهم میآنچه در واپسین دهه

کند و آگاهی گسترش پیدا می فلاکتیابد که اما از آنجا که این نیروی مادی به همان نسبتی کاهش می .است

 .یابدکند، درماندگی انگلستان نیز ناگزیر با تصاعد هندسی افزایش میپرولتاریا رشد می

است؛  نادرستکلی از درک اهمیت عمومیِ قیام سیلزی ناتوان بوده است، سرانجام، این ادعا که بورژوازی آلمان به

طور اند که با شاگردان و کارگران خود بهرمایان درصدد برآمدهدر چندین شهر، کارف .است راستی نادرستبهبلکه 

 ۀهای بورژوازی لیبرال، سرشار از مقالاتی دربارآلمان، یعنی ارگان لیبرالهای مشترک عمل کنند. تمامی روزنامه

 هایجنبش محصول هااین ۀهم. اندمشابه موضوعات و رقابت و انحصارات نقد جامعه، اصلاح کار، دهیسازمان

 ۀهای تریر، آخن، کلن، وزل، مانهایم، برسلاو و حتی برلین، بارها مقالاتی نسبتاً معقول دربارروزنامه .است کارگری

 بر افزون. بیاموزد هاآن از چیزی کمدست توانستمی ما «پروسی» که مقالاتی اند؛کرده منتشر اجتماعی مسائل

ر براب در بورژوازی اندک مقاومت به نسبت شگفتی از حاکی همواره رسند،می آلمان از پیوسته که هایینامه این،

 .انداجتماعیهای ها و اندیشهگرایش

کرد. او ای دیگر مطرح میگونهآشنایی بیشتری با تاریخ جنبش اجتماعی داشت، پرسش خود را به« پروسی»اگر 

ای نسبتاً عام و فراگیر تفسیر چرا حتی بورژوازی آلمان نیز یک وضعیت فلاکتِ موضعی را به شیوه :پرسیدمی
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گیرد؟ و در مقابل، این نسبت به پرولتاریا از کجا سرچشمه می مشربسیاسیبورژوازیِ  خصومت و بدبینیِ کند؟می

 شود؟ناشی میبا پرولتاریا از کجا  غیرسیاسیبورژوازیِ  مقاومت و حتی همدلیِفقدان 

 

 (1۸۴۴اوت  1۰، ۶۴ ۀفورورِتس!، شمار)

 .بپردازیم آلمان کارگران ۀدربار «پروسی» ۀگویانغیب هایاکنون به پیشگویی

فراتر از اجاق و خانۀ خود،  جاهیچستند؛ یعنی نی های فقیر خردمندترآلمانیاز  فقیران آلمان»گوید: او با طنز می»

 اسیِ سی روحِ  آن دید از همچنان تاکنون مسئله این تمام. بینندنمی را خود محلۀ و خود ۀکارخان

 «.مانده است پنهان .م[]کردهنفوذجاهمه

بایست می« پروسی»که بتوان وضعیت کارگران آلمان را با وضعیت کارگران فرانسه و انگلستان مقایسه کرد، برای آن

 الح در تازه که آلمان جنبش با را انگلستان و فرانسه در کارگری جنبش آغاز ۀنخستین شکل، یعنی نقط

هایی از این دست فروکاسته هایش به ابتذالرو استدلالازاین .کرد. اما او چنین نکردمقایسه می است گیریشکل

 همان با خود کار آغاز در جنبش یک اینکه یا ت،اس نکرده رشد انگلستان ۀشود که صنعت آلمان هنوز به اندازمی

گری آلمان سخن ی خاص جنبش کارویژگ ۀخواست درباراو می .دارد تفاوت تکاملش بعدیِ  مراحل در جنبش

 .گویدنمی نیز کلمه یک حتی است، آن به پرداختن مدعی که موضوعی همین ۀبگوید، اما دربار

 و فرانسه کارگری هایقیام از یکهیچ که یافتدرمی کرد،می اختیار درستی عزیمت ۀنقط« پروسی»اما اگر 

 .رخوردار بودبر نبودند که قیام بافندگان سیلزی از آن برخوردا ایآگاهانه و نظری خصلت چنان از انگلستان

؛ آن فراخوان جسورانه به مبارزه که در آن حتی نامی از خانه و ۱را به یاد آورید سرود بافندگان، قبل از هرچیز

پرده و نیرومند، دهنده، صریح، بیای تکاندرنگ، به شیوهرولتاریا بیشود، بلکه پکاشانه، کارخانه یا منطقه برده نمی

شود ای آغاز میقیام سیلزی دقیقاً از همان نقطه .کندمی اعلام خصوصی مالکیت بر مبتنی ۀمخالفت خود را با جامع

خودِ عمل  .رولتاریاشوند: یعنی از آگاهی نسبت به ماهیت پمی ختمهای کارگری فرانسه و انگلستان به آن که قیام

شوند، نابود می ،ها ــ این رقیبان کارگرانتنها ماشینرا بر پیشانی دارد. در این قیام، نه برترنیز مهُر همین خصلت 

های پیشین عمدتاً فقط که تمامی جنبشو حال آن .گیرندو اسناد مالکیت نیز هدف قرار می دفاتر حسابداریبلکه 

زمان بانکدار، یعنی دشمن پنهان، گیری شده بودند، این جنبش هم، یعنی دشمن آشکار، جهتعلیه صاحب کارخانه

                                                           
 قیام بافندگان سیلزی در میان آنان رواج داشت«( دادگاه خون)»erichtDas Blutg اشاره به شود انقلاب   1

ٔ
 .است که در آستانه
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اندیشی و های کارگری انگلستان با چنین شجاعت، ژرفیک از شورشسرانجام، هیچ .دهدرا نیز هدف قرار می

 .استقامتی به پیش برده نشده بود

را  وایتلینگطور کلی نیز، کافی است آثار درخشان آلمان بهدر مورد سطح آموزشی یا استعداد فراگیریِ کارگران 

رند، هرچند از نظر برتری دا پرودونهای به یاد آورم؛ آثاری که از لحاظ نظری، در بسیاری موارد حتی بر نوشته

ا کج، ن دانشمند آناز جمله فیلسوفان و نویسندگا ،در میان بورژوازی .ترندضعیف او از پرداخت، و نگارش ۀشیو

های هماهنگی و تضمینایتلینگ، یافت که با اثر و ،سیاسی رهایی یعنی بورژوازی، رهایی ۀتوان کتابی دربارمی

جان و ترسوی ادبیات سیاسی آلمان و این نخستین مایگیِ خُرد، کمکافی است میان میان ، قابل مقایسه باشد؟آزادی

اما  های کودکانهکفشکافی است این  ای صورت گیرد؛کارگران آلمان مقایسه پرشور و درخشانظهور ادبیِ 

گاه ناگزیر باید وار بورژوازی آلمان کنار هم بگذاریم؛ آنهای سیاسیِ فرسوده و کوتولهآسای پرولتاریا را با کفشغول

رد که پرولتاریای اذعان ک باید .را خواهد یافت اندام یک پهلوانروزی  سیندرلای آلمانیبینی کرد که این پیش

آن و پرولتاریای فرانسه  اقتصاددانگونه که پرولتاریای انگلستان پرولتاریای اروپاست؛ همان پردازنظریهآلمان 

طور ن است، بهباید پذیرفت که آلمان به همان اندازه که از انجام یک انقلاب سیاسی ناتوا .آن است سیاستمدار

گونه که ناتوانی بورژوازی آلمان، ناتوانی سیاسی زیرا همان .مقدر شده است اعیاجتمکلاسیک برای یک انقلاب 

 آلمان اجتماعی توانایی بیانگر ،آلمانی ۀز نظریاحتی مستقل  ،دهد، توانایی پرولتاریای آلمانآلمان را تشکیل می

ک ناهمخوانی ینیست؛ بلکه  نابهنجارناهمخوانی میان رشد فلسفی و رشد سیاسی آلمان یک امر استثنایی یا  .است

توانند پراتیکِ متناظر با اند، تنها در سوسیالیسم میمردمی که دارای سنت فلسفی .ناپذیر استضروری و اجتناب

 .کنند پیدا را خود هاییر پویای عنصر توانندمی که است پرولتاریا در تنها رو همین از و بیابند؛ را خویش ۀفلسف

انقلاب اجتماعی را  با «آلمان ۀجامع» ۀرابط« پروسی»آن را دارم و نه تمایلی که برای  اما در حال حاضر نه فرصت

توضیح دهم؛ و نیز پیامدهای برخاسته از این رابطه را: از یک سو واکنش ضعیف بورژوازی آلمان در برابر 

خستین مبانی فهم این او ن .سوسیالیسم برای آلمان پرولتاریای ۀسوسیالیسم، و از سوی دیگر استعدادهای برجست

 .۱بیابد «هگل حق ۀای بر نقد فلسفقدمهم» عنوان با من ۀتواند در مقالپدیده را می

دارد. اما کسانی که هر موضوعی را تنها  معکوسنسبت « های فقیرالفکرآلمانی»با خرد  فقیران آلمانبنابراین، خرد 

 صوریِ  ۀشیو همین سبب به دانند،می عمومی ۀپردازی در عرصهای سبکی و عبارتای برای نمایش مهارتبهانه

 بر را ابتذال مهُر خود ۀشده نیز به نوبحتوای تحریفم این و رسند؛می شدهتحریف محتوایی به ناگزیر فعالیت،

که از فرصت شورش کارگران سیلزی استفاده برای آن« پروسی»رو، تلاش ازاین .زندمی آنان بیان شکل و صورت

 .ترین تقابل با حقیقت کشانده استعرضه نماید، او را به بزرگ هایش را در قالب یک تقابل لفظیکند و استدلال

                                                           
1 "Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law. Introduction" (see this volume, pp. 175-87).—Ed. 
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 که نبود آن داردمی دوست و اندیشدمی را تحقیق که کسی ۀدر برابر نخستین فوران قیام کارگران سیلزی، وظیف

 مورد را آن متمایز و خاص ویژگی که بود آن اشوظیفه بلکه کند؛ ایفا رویداد این برابر در را مدرسه معلم نقش

که برای آن البته چنین کاری مستلزم قدری بینش علمی و قدری عشق به انسان است؛ حال آن .دهد قرار مطالعه

مایه آکنده فروشی، تنها چند عبارت روان و پرطمطراق که از خودشیفتگی تهیگری و فضلموعظهکار دیگر، یعنی 

 .کندباشند، کفایت می

« تمام مسئله»زیرا به نظر او  کند؟می داوری آلمان کارگران ۀای درباربا چنین تحقیر و خوارشماری« پروسی»چرا 

 .است شده گرفته نادیده «چیز همه در نافذ سیاسیِ روح» سوی از «تاکنون» ،کارگران اسفبار وضعیت ۀیعنی مسئل

 :دهدرا چنین شرح می روح سیاسیاو عشق افلاطونی خود به این 

دهند، در خون رخ می افکارشان از اصول اجتماعیو  بار مردم از اجتماعانزوای فاجعههایی که در این تمام شورش»

ها آلمانی سیاسیو رنج، فهم و آگاهی پدید آورد، و فهم  فلاکتو سوءفهم خفه خواهند شد. اما هنگامی که 

های یک انقلاب بزرگ عنوان نشانهگاه در آلمان نیز این رخدادها بههای فلاکت اجتماعی را کشف کند، آنریشه

 «.درک خواهند شد

 ۀدر نیم .وب استتقابل لفظی او معی .را مطرح کنیم سبکیای صرفاً اجازه دهد نکته« پروسی»نخست بگذارید 

هنگامی که » :گویدمی دوم ۀاما در نیم «.پدید آورد فهم و آگاهی، رنج و فلاکتهنگامی که » :گویدمی نخست

 فهم» به دوم ۀنیم در نخست ۀنیم ۀساد« فهم»در نتیجه،  «.را کشف کند فلاکت اجتماعیهای ریشه فهم سیاسی

 .گرددمی بدل اجتماعی فلاکت به دوم ۀنیم در نخست ۀنیم ۀساد «فلاکت» که گونههمان شود؛می تبدیل «سیاسی

کنم خود او نیز بداند گمان نمی پرداز، دو سوی تقابل خود را چنین نامتقارن ساخته است؟چرا این هنرمندِ سبک

 سیاسی، فهم اجتماعیهنگامی که فلاکت » :نوشته بود« پروسی»اگر  .دهمرا برایش توضیح می علتمن  .چرا

 ۀمشاهد از توانستنمی طرفیبی ۀهیچ خوانند ،«را کشف کند فلاکت اجتماعیهای ریشه فهم سیاسیپدید آورد، و 

 ترینابتدایی که گونههمان ناشناس، ۀچرا نویسند :پرسیدندهمه فوراً می .بماند غافل لفظی تقابل این معناییبی

 جفت «سیاسی فلاکت» با را «سیاسی فهم» و «اجتماعی فلاکت» با را «اجتماعی فهم» کند،می ایجاب منطق

 .اما اکنون به خودِ مسئله بپردازیم است؟ نکرده

 ۀآورد، کاملاً نادرست است؛ برعکس، حقیقت درست نقطبه وجود می سیاسیفهم  فلاکت اجتماعیاین ادعا که 

گرایانه دارد و به کسی خصلتی روح سیاسیفهم  .آورداست که فهم سیاسی پدید می رفاه اجتماعی :است آن مقابل

 .شود که از پیش چیزی در اختیار دارد؛ به کسی که از پیش در وضعیت آسوده و امنی قرار گرفته استاعطا می

 :، گوش فرا دهدشوالیهباره به سخنان اقتصاددان فرانسوی، در این« پروسی»بگذارید 
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 ۀآزاد شدن تنها یک چیز کم داشت: مشارکت در ادار به پا خاست، برای ۱۷۸۹هنگامی که بورژوازی در سال »

بی از مذه و نظامی مدنی، اصلی مناصب و عمومی امور کنترل کشیدن بیرون از بود عبارت او برای رهایی. کشور

 ۀبود و توانایی ادار آگاهو  ثروتمنددست طبقات ممتاز که انحصار این مناصب را در اختیار داشتند. بورژوازی، که 

 ۱«.سازد رها خودسرانه حکومت نظام از را خود خواستمی داشت، را خود امور

. است ناتوان اجتماعی فلاکت ۀتا چه اندازه از کشف سرچشم سیاسیایم که فهم نشان داده« پروسی»تر به ما پیش

تر و فراگیرتر یافتههرچه فهم سیاسی یک ملت رشد .افزاییمدیدگاه او می این ۀدربار دیگر ۀنکت یک تنها اکنون

حاصل های بیهوده و بینیروهایش را بیشتر در شورش ،کم در مراحل آغازین جنبش خوددست، پرولتاریاباشد، 

علت آن است که پرولتاریا، تا زمانی که در چارچوب  .شوندهایی که سرانجام در خون غرق میشورش دهد؛هدر می

 شکلی سرنگونیِ  در و قهر در را درمان هایراه ۀهم و بیندمی اراده در را هابدی ۀشد، منشأ هماندیسیاست می

 گمان لیون کارگران 2.است فرانسه پرولتاریای هایقیام نخستین آن روشن ۀنمون .کندمی وجوجست دولت از معین

که در واقع سربازان جمهوری هستند؛ حال آنکنند و صرفاً سربازان نبال مید را سیاسی اهدافی تنها که کردندمی

کرد؛ درک آنان های فلاکت اجتماعی را از دیدشان پنهان میسان، فهم سیاسی آنان ریشهبدین .سوسیالیسم بودند

 .دادب میفری را شاناجتماعیشان غریزۀ ، فهم سیاسیساخت؛ و در نهایتشان را تحریف میاز هدف واقعی

« در ناآگاهی سرکوب»و « سرکوب در خون»ار دارد که رنج و فلاکت به آگاهی بینجامد، چرا انتظ« پروسی»اما اگر 

باید  خونینست، آنگاه رنج ای برای تولید آگاهی اطور کلی وسیلهاگر رنج به دهد؟را در کنار یکدیگر قرار می

سرکوب در خون، ناآگاهی » :فتگبایست میمی« پروسی»بنابراین  .برای این منظور باشد بسیار مؤثرترای وسیله

 «.را از میان خواهد برد و هوایی تازه برای فهم و آگاهی فراهم خواهد ساخت

یی افکارشان از اصول ها از اجتماع و جدابار انسانانزوای فاجعه»هایی که از کند که شورشبینی میپیش« پروسی»

 .خیزند، سرکوب خواهند شدبرمی« اجتماعی

اکنون تنها  .اندیشه از اصول اجتماعی نبود وجه محصول جداییایم که قیام سیلزی به هیچدادهتر نشان ما پیش

، یعنی اجتماع سیاسیدر اینجا، « اجتماع»منظور او از  .بپردازیم« ها از اجتماعبار انسانانزوای فاجعه»باید به 

 .است «غیرسیاسی آلمان» ۀاین همان روایت همیشگی دربار .است دولت

                                                           
1 M. Chevalier, Des intérêts matériels en France, p. 3 (Marx gives a free translation).— Ed. 

 .دارد ۱۸۳۴آوریل و  ۱۸۳۱نوامبر در  )Lyon (های بافندگان شهر لیوناشاره به قیام 2
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شورشی  هرآیا  گیرند؟نمی سرچشمه اجتماع از انسان بارفاجعه جدایی نوعی از استثنا، بدون ،هاشورش همۀآیا  اما

بار شهروندان فرانسه بدون جدایی فاجعه ۱۷۸۹آیا انقلاب  گیرد؟ای را مفروض نمیپیشاپیش وجود چنین جدایی

 .دقیقاً از میان برداشتن همین جدایی بودهدف آن انقلاب  پذیر بود؟فرانسوی از اجتماع سیاسی امکان

اجتماعی  .تفاوت دارد سیاسیاست، از حیث ماهیت و دامنه، کاملاً با اجتماع  جدا شدهکه کارگر از آن  اجتماعیاما 

 ؛انسانیاخلاق  زندگی جسمانی و روحانی؛ :است دگیزن خودِ است، شده بیگانه آن از خویش کارواسطۀ بهکه کارگر 

رو، جدایی ازاین .هاستانسان اجتماع حقیقی، سرشت انسانی .انسانیو سرشت  لذت انسانی؛ انسانی؛فعالیت 

اجتماع سیاسی  جدایی ازتر از تر و متناقضناپذیرتر، هولناکتر، تحملمراتب عامبار از این ماهیت انسانی، بهفاجعه

تر به همان اندازه گسترده، بر ضد آن شورشیعنی ئی علیه آن، یبنابراین، رفع این جدایی و حتی واکنشی جز .است

از همین  .تر و فراگیرتراز زندگی سیاسی غنی زندگی انسانیتر است، و گسترده شهروندتر است که انسان از و ژرف

 .دارد شمولجهانباشد، در درون خود روحی  محدودممکن است از نظر دامنه  کارگران صنعتیرو، هرچند شورش 

شکل  ترینباشکوهباشد، حتی در  فراگیر و عظیمممکن است در ظاهر بسیار  سیاسیو برعکس، هرچند یک قیام 

 .کندرا پنهان می نظرانهروحی محدود و تنگخود نیز 

 :رساندمی پایان به زیر ۀجمل با را خود ۀمقال« پروسی»

 «.(ناممکن است ،دهنده از منظر کل جامعهسازمانای یعنی بدون ایده) انقلاب اجتماعی بدون روح سیاسی»

 صنعتی ۀمنطق یک در تنها اگر حتی که است کل ۀدقیقاً از آن رو نمایند اجتماعیایم که انقلاب تر دیدهاما ما پیش

آغاز  انداز فرد واقعی و مشخصچشمکند؛ زیرا از می بیان را شدهغیرانسانی زندگیِ علیه انسان اعتراض دهد، روی

ها، یعنی دهد، همان اجتماع حقیقی انسانکه فرد علیه جدایی خود از آن واکنش نشان می اجتماعیشود؛ زیرا می

کوشند طبقات فاقد قدرت سیاسی نهفته است که می گرایشانقلاب در  روح سیاسیِدر مقابل،  .است نسانیماهیت ا

 انداز یک کلّ انداز دولت است؛ یعنی چشمانداز آن، چشمچشم .را از میان بردارند دولت و حاکمیتخود از جدایی 

 وجود و انسان عامِ  ۀمیان ایدیافته سازماناز طریق جدایی از زندگی واقعی وجود دارد و بدون تضاد  تنهاکه انتزاعی 

 محدوداست، مطابق با سرشت  روح سیاسیاز همین رو، انقلابی که دارای  .نیست تصور قابل انسان فردیِ  و واقعی

 انجام جامعه خودِ  بهای به را کار این اما دهد؛می سازمان جامعه درون در را حاکم ایلایه روح، این دوپارۀو 

 .دهدمی

در واقع چیست؛ و در همان حال « سیاسیبا روح  انقلاب اجتماعی»روشن کنیم که « پروسی»خواهیم برای می

 ۀنظراننیز قادر نیست از افق محدود و تنگ واژگانرازی را نیز برای او فاش خواهیم کرد: اینکه خود او حتی در سطح 

 .رود فراتر سیاست
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چیزی « انقلاب اجتماعی»از « پروسی»اگر  ؛معنا و متناقض استیا ترکیبی بی« سیاسیبا روح  اجتماعیانقلاب »

روح اجتماعی، روح سیاسی ای جبا انقلاب سیاسی مراد کند و در عین حال به این انقلاب اجتماعی، به تقابلدر 

« انقلاب سیاسی»لفظی برای همان چیزی است که معمولاً  ایپیرایهو یا آنکه این تعبیر صرفاً بازنویسی و  ببخشد

 .است اجتماعی حیث، این از و شکندمی هم در را کهنجامعۀ هر انقلابی  .شودنامیده می« انقلاب سادگیبه»یا 

 .کند و از این حیث، سیاسی استرا سرنگون می قدرت کهنهر انقلابی 

سروکار داریم، یا با یک  گویی لفظیپیرایهمختار است که میان این دو یکی را برگزیند: یا با یک « پروسی»اکنون 

انقلاب سیاسی معنا، یا عبارتی زائد است یا سخنی بی وح سیاسیانقلاب اجتماعی با راما در حالی که  !گوییمهمل

مناسبات  انحلالقدرت موجود و  سرنگونیطور کلی یعنی به انقلاب .معنایی معقول و قابل فهم دارد با روح اجتماعی

پذیر نیست. سوسیالیسم تا آنجا که به تخریب و اما سوسیالیسم بدون انقلاب تحقق .یک عمل سیاسی است ،کهن

ای که فعالیت ولی درست در همان نقطه .نیاز دارد، به این عمل سیاسی نیازمند است نظم کهنبرانداختن 

 این الیسمسوسی گردد،می آشکار آن حقیقی روح و واقعی هدف که آنجا شود؛می آغاز سوسیالیسم ۀدهندسازمان

 .آورددرمی به تن از را سیاسی ردایِ

 

های مفصلی لازم خطاهایی که در یک ستون کوچک روزنامه پنهان شده بود، چه استدلال تار و پودبرای دریدن 

 بنیادش تا را ایادبی شارلاتانیسم چنین بتوانند که را لازم آموزش نه و دارند را آن فرصت نه خوانندگان ۀهم !آمد

 ۀکم فعلاً از نوشتن دربارناشناس در برابر افکار عمومی وظیفه ندارد که دست« پروسی»آیا از این رو  .کنند دنبال

 صادقانه آن، جایبه و کند خودداری آلمان اوضاع ۀدربار هاپردازیخطابه قبیل این از ،اجتماعی و سیاسی مسائل

 دریابد؟ را خویش فکری وضعیت نخست بکوشد

 ۱۸۴۴ ۀژوئی ۳۱پاریس، 

 :امضا

Karl Marx 

 

 


